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 جاه و غنا چشم پوشید. ند  ت دنیا گذشت و از مس از عز  

 د بود. از هر قیدی فراقت داشت و از هر فکری مجر   

 « در جمیع فنون ماهر.   و  عالم و فاضل بود

 ( الوفا  )تذکرة 
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 ی قاینفاضل  محمّدآقا کودکی و تحصیلات 

 

قمری در روستای    1244رمضان سال    23در تاریخ    ،یقاین فاضل    محمدّآقا  

احمد از   ملااحمد بود.   ملا ات خراسان به دنیا آمد. نام پدرش  قاین   از توابع  سترِنوفِ

بود. در  شجاعو    بانفوذعلمای   او    یباره زمان خود  داستان جالبی تعریف شجاعت 

 :کنندمی

به قصد    شات، با خدمتکاران قاین  ظالمحاکم    ،ر اسدالل خانیبار امیک   ندگویمی

احمد شد و دستور  ملابدون اجازه وارد باغ    او  .نوفرست رفت  طرفبه تفریح و گردش  

با خشم و این موضوع را شنید  احمد   ملاوقتی  .  نداو را بر پا کن  چادر بزرگ داد تا  

تا   تردم نوفرسم   ؟ندبز  چادردر باغش    قاینه باشد و امیر  نداحمد ز ملا   غضب گفت:

و او و همراهانش را   ندند را ک  چادر امیر  و  ندبه باغ هجوم برد   ؛ ندرا شنید   ف حراین  

 . نداز باغ بیرون کرد

  سالگیهفده تا قبل از    .به سر برد  تی کودکی را در نوفرسقاین   فاضل  محمّدآقا  

ادبیات و مقدمات علوم اسلامی را   ،عربی  و   خط و زبان فارسی  ندبعضی از علوم مان

ساله که شد بنا به دستور پدرش برای تکمیل علوم فقه و اصول    هفدهنزد پدر آموخت.  

خبری در    ،در آن زمان  .بالاسر مشغول به تحصیل شد  یبه مشهد رفت و در مدرسه 
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به   1ع()  رضاآن این بود که حکیم مشهوری به قصد زیارت امام    و  مشهد پخش شد

دروس   علمبود که م  «هادی سبزواری  ملاحاجی  »  ،. نام آن حکیمه استوارد شدمشهد  

دو    ،طلّاب  که باعث شد  ایجاد شد  بگومگویی  2طلّاب حکمت و فلسفه بود. در بین  

و به تعریف و ستایش این    ندای موافق درس حکمت و فلسفه بود. دسته ندودسته ش

و از   پرداختند می آن    رد و انکار و به    ندی دیگر مخالف بودولی دسته  ؛ ندعلوم پرداخت

 کلاس در    ،برای تحقیق  .ندتصمیم گرفت تحقیق ک  محمّد  آقا.  ند ردک می بدگویی  آن

 ، به نظرش مطالب  و  یدندهادی سبزواری حاضر شد. حکمت و فلسفه را پس  ملادرس  

س مطابق  و  گرفت    ؛ بود  شالیقه شیرین  تصمیم  هادی   ملاشاگرد  همچنان  بنابراین 

  به هم    محمدّ  آقا  ؛ هادی به سبزوار برگشت  ملا. حتی زمانی که  باقی بماند  سبزواری

 آقا  ،شاگردی ت پنج سال . در مدّکردسال در آنجا تحصیل  پنجو مدت   رفتسبزوار  

حیرت    .ب استادش شدکه باعث تعجّ   چنان مهارتی کسب کرد  ،در علوم حکمت  محمّد

و بارها در    دانستمیرا معجزه    محمّد  آقای بود که مهارت  هادی سبزواری به حدّ  ملا

 . گفتی جمع شاگردانش این موضوع را م

 

 

 
 ع(: امام هشتم شیعیان رضا )امام  - 1

 ، دانش آموزان علوم دینی هاطلبه طلّاب:    - 2
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 قاین زیارت پدر در 

 

از   به    دیدن   رایب  محمّد  آقا  مدّتیبعد  م  .رفت  قاینپدرش  که  یالبته  دانست 

. ندکمخالفت می  و فلسفه حکمتو با  آیدنمیخوشش   واز تحصیلات جدید ا شپدر

  کشید   مجادلهبه    وگویشانگفت   و  شدف ایجاد  لا اخت  آن دو  میان  ،در هنگام بحث با پدر 

 تصمیم گرفت به سبزوار برگردد.   محمّد آقا  شد. برای همین  اعث کدورت و رنجش  بو  

و پدرش ایجاد    و ا  میان که    ی از اختلاف   ،سبزواریهادی    ملا ،  محمّدآقا    استادِ

  رضایت پدر   هر طور شده  دستور داد که   محمدّآقا  باخبر شد. برای همین به    ؛ شده بود

از او بپرسد به پدر بنویسد و    اینامه خواست تا    استاد از شاگردش  را به دست بیاورد.

 ؛دستور داد  شکه هر چه پدر   کردپیشنهاد    به او  استاد  ؟انجام دهد  کاریچه در آینده  

. به پدرش نوشت  اینامه و  دادگوش   استاد نصیحت به    محمّدآقا همان را انجام دهد. 

رود و فقه و  ب  3به عتبات عالیات   خواست که  محمّدآقا  پدر جواب نامه را داد و از  

 .  ندتکمیل ک 4مخصوصاً شیخ مرتضی انصاری  آنجا، اصول را در نزد بزرگان 

  

 
 در کشور عراق  سامرا  و کاظمین  کربلا، نجف، شهرهای در  واقع  شیعه امامان: آرامگاه عالیات عتبات  - 3

 شیعه بزرگ و معروف  شیخ مرتضی انصاری: از رهبران - 4
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 شاهناصرالدین  به سوءقصد

 

شیخ    یشد و در مدرسه وارد  طهران  به  ی، در راه عتبات عالیات،  قاین   محمّدآقا  

مند ی الهی بسیار علاقهعبدالحسین اقامت کرد. شیخ عبدالحسین به حکمت و فلسفه

ها شب  ؛ چون مایل به یادگیری این دروس بود  . امّا اطلاعی از این علوم نداشت  ؛ بود

ارتباط   محمّدآقا  ی مهمانی، با  که مهمانش شود و به بهانه  کردمیدعوت    محمّد آقا  از  

 کند.  سؤال برقرار کرد تا از مسائل حکمت و نظرات حکما 

  خشمگین بودند؛   ،که از شهادت حضرت باببابی نادان    نددر همان زمان چ

کشته   شاهناصرالدین اندازی کردند.  ررا بکشند و به او تی  شاهین ناصرالدتصمیم گرفتند 

بابیان    عامقتلور شد. چیزی نگذشت که فرمان  آتش خشم و غضب شاه شعله  اما  ؛ نشد

کلانتر مأمور این    محمود خانسردار و    عزیز خان  ،طهراناز طرف شاه صادر شد. در  

در این میان، .  ندکشتمیو    ندکردمیدستگیر  ای از بابیان را  عده  هرروز. آنها  ندکار شد

 . ندکردبودن متهّم می به بابی یا از روی دشمنی، اشتباهبه گاهی کسانی را  

محمود  نزد    ،که با حکمت و فلسفه مخالف بودطلّاب  در آن هنگام بعضی از  

رفت  خان کرد   محمّدآقا  و    ندکلانتر  معرفی  بابی  اسم  به   محمّد آقا    کهدرحالی   ؛ ندرا 

حتی مایل نبود که در مورد بابیان تحقیق   و اشت ند اطلاع  بی با  یاز عقیده  وجه هیچ به 

 .ندک
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به خانه  ندرا دستگیر کرد  محمّدآقا    ،حیک روز صب  کلانتر    محمود خانی  و 

فرصت کرد که برای عبدالحسین خان نامه بنویسد و جریان    محمّدآقا  . در آنجا  ندبرد 

تعداد زیادی بابی دستگیر شده  محمود خان ی ش را توضیح دهد. در خانهادستگیری 

تا از  کردند  زیرا مأموران آنها را شکنجه می ؛ بود ندبل  فریادشان و صدای ناله و    ندبود

 کلانتر آمد. خان محمّد  مدّتی از بعد  .ندآنها اعتراف بگیر 

 . جناب کلانتر  مسلا نزدش رفت و گفت: محمّد آقا  

 ؟ خواهی چه می پرسید: ندک ندلانتر بدون اینکه سرش را بلک 

 ؟ ید چرا احضار شدمبفرمای -

 .امکردهبرای اجرای حکم شاه تو را احضار  -

 تقصیر و گناه من چیست؟  -

تر از اینکه بابی  پاسخ داد: چه تقصیری بزرگ  گینو خشم  ندکلانتر با صدای بل

 هستی و دشمن دین و دولت؟ 

ی هرکس درباره   .دروغ است  ،با ناراحتی گفت: جناب کلانتر این اتّهام  محمّدآقا  

از روی دشمنی و غرض بوده و هدفش آزار و اذیّت من بوده.   ؛ من این حرف را زده

 ی بابی؟ من را چه به فرقه

اگر    .اردندها فایده  این حرف  !و گفت: بروید آقا  ند کلانتر روی خود را برگردا

 ت کنی.باید ثاب گوییمی راست 
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سرنوشت او را    بیندتا ب ندسکوت کرد و منتظر ما دیگر هیچ نگفت و محمّدآقا 

 . ندکشا به کجا می

  محمود خان به دست    اینامه و    منشی شیخ عبدالحسین وارد شد  ،در این هنگام

 محمّدآقا  نامه حالتش تغییر کرد و از    دنکلانتر بعد از خوان  محمود خان  کلانتر داد.

 عذرخواهی کرد. 

. بهتر است  ندمنتظر شما هستعبدالحسین  شیخ    ،آقاکلانتر گفت: جناب   

 شما را اسیر نکردم.  ،ه از روی عمدندب عفو بفرمایید؛  لطفاًزودتر نزد ایشان بروید. 

ی از  بعضدشمنی    علّتوقتی آقا شیخ عبدالحسین متوجّه شد که این واقعه به  

وقت بفهمد چه کسانی   عصبانی شد و تهدید کرد که هر  نهایتبی،  اتفاق افتاده  طلّابش

 آنها را تنبیه و تبعید خواهد کرد.  ؛ انداین کار را کرده

و   بعدازاین علما  بین  در  طلبه  به  محمّد آقا    ،طهرانطلّاب    واقعه  بابی    یاسم 

از    معروف شد. آقا   :ندگفتعلما میاما    ؛ کردحمایت می  محمدّآقا  شیخ عبدالحسین 

را با انگشت   محمّدآقا  در کوچه و بازار    ممرد  .امّا توبه کرد و بازگشت  ؛ بابی بود  محمّد

ی بخورد  قاین  محمّدآقا  که عبایشان به    ندترسیدمی  طلّابو حتی    ندداد به هم نشان می

شو نجس  میدو  دوری  او  از  طلّاب  و  مردم  حتی    محمّدآقا    کهدرحالی  ندکرد. 

 ؟ که بابی چیست دانستنمی 
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 نور ایمان

 

.  کردزندگی می  آقا سید یعقوببه نام  شخصی    ،شیخ عبدالحسین  یدر مدرسه 

اما کسی    ؛ بود  بابی   ،آقا سید یعقوبهمشهری بود.    ، محمّدآقا  بود و با    قاین او از اهالی  

آقا   و با شوخی گفت:  رفت  محمّدآقا  به اتاق    آقا سید یعقوب   شبیک .  دانستنمی

طلّاب و علما شما   یهمه   اید؟هکه در این شهر به نام بابی مشهور شد  ددانیمی  ،محمّد

 . نددانو شما را از این طایفه می خوانندمی را به این اسم 

ام. بابی را شنیده   یدلیل است. من فقط اسم طایفه گفت: این شهرتی بی   محمّدآقا  

 ام.قات نکردهملاام و با هیچ بابی هندهای آنها را نخوالمه از کتاب تا حالا حتی یک ک

چه کلمات باب    ؛ ایدمعروف شده  نام بابیگفت: حالا دیگر شما به   سید یعقوب

 را ببینید چه نبینید. 

ر  ان مردم پخش شود. حالا دیگمیای در  هشایع   ندید. خدا نکیگوراست می  -

 . کنندنمی مردم باور  نیستم؛ اگر ثابت شود که من بابی 

از    ،محمّدآقا    - به دست آورده  هاینوشته من مقداری  را  ام و کمی هم  باب 

 ام. هندخوا

 متعجب شد و پرسید:  محمّدآقا 

 ؟! آقا سید یعقوب گوییمی چه  -
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و  م. علم و دانش شما زیاد است  مفهامّا چیزی از آنها نمی  گویم؛ راست می   -

آنها را   کنممی از شما خواهش    . بیشتر از من است  هانوشته فهم و درک شما از این  

 به من هم بفهمانید.   ؛ درک کردید را  حظه کنید و آنچهملا

 ارزش این را داشته باشد که وقت صرف آنها کنیم.  هانوشته گمان نکنم این  -

بدانم ارزش    خواهممی همین را بفهمم.    خواهممی  و  من هم هدفم همین است  -

خواهم بدانم حرفشان  می  .ندا ها چه آشوبی به پا کردهببینید بابی   محمّد آقا  دارد یا نه.

 های باب را برای من توضیح دهید؟ که نوشته  کنیدمیقبول شما  چیست.

آنجا    . آقا سید یعقوب ازندهای باب را مطالعه کپذیرفت که نوشته   محمّدآقا  

 ندها رفت. ابتدا چاعتنایی سراغ نوشتهمیلی و بییب  با  محمّدآقا    مدّتیرفت. بعد از  

نوشته آن  از  کردصفحه  مطالعه  را  ب  ؛ ها  داشت  ااما چون  آشنایی  به   ؛ کلمات حکما 

 ت. نسا ندآنها را برای تحقیق مناسب  و ؛ آمد حقیقت بی سست و  ،نظرش آن مطالب

  ید؟ ندها را خوا ؟ نوشته محمّدآقا  آمد پرسید: چه شد    آقا سید یعقوب  ،شب بعد

ی پیدا نکردم. بیچاره ند امّا مطلب ارزشم  ؛ صفحه را دیدم  ندپاسخ داد: بله چ  محمّد آقا  

باب کرده  ،این مردم بی  نداخود را چطور گرفتار  را  باب و چطور خود  فدای  دلیل 

 ؛ند ارنددرست و غلط را  چون توانایی تشخیص    ؛ ندارندالبته مردم تقصیری    ؟ندکنمی

 ند اهم خودشان گمراه شده .ندا که چرا اهالی علم در این دام افتاده کنممی ولی تعجّب 
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واضح    ،دروغ سید باب  ،آقا سید یعقوب.  ند اهو هم باعث گمراهی مردمان نادان شد

 خواهد.است و گمراهی بابیان دلیل و برهان نمی 

اخت و با دلی شکسته این شعر را  ندسر به زیر ا  آقا سید یعقوب هیچ نگفت.

 : ندخوا

   ت و فِطَناعلم و ذکاو بساای

 راهزن  و گشت رهرو را چو غول

بار دیگر با دقت بیشتری  چشمت را باز کن و یک   محمّد آقا  در آخر گفت: جناب  

 ی به حقایق معانی آن دقت کن؛ ندها را خوابعد که خوب نوشته  ؛ به آن نوشته نگاه کن

شنوی آنچه را که هیچ گوشی  ی یده و مندبینی آنچه را که هیچ چشمی  می  وقت آن

لت  از حا  محمّد آقا    .رفتبیرون    ،را گفت و ناامید از اتاق  آقا سیّد یعقوب اینها   نشنیده.

ی بابی  از طایفه  د حتماًاین سیّ  یشید که ندبا خود ا  او بسیار تعجب کرد و نگران شد؛ 

 شوم. ن هرگز در دام او گرفتار نمیم اما  ؛ ندمراه کاست و خیال دارد من را گ

  آقا سید یعقوب و    ندعای سید باب را اثبات کسپس تصمیم گرفت بیهودگی ادّ

خواست  می  محمّدآقا    .ند را از گمراهی نجات دهد و او را از راه خطا و اشتباه بازگردا

که عقاید بابیان باطل است و بابیان را   ندبا تکیه بر علمش برای سید یعقوب ثابت ک

ک راست هدایت  راه  باوجود  ؛ ندبه  احساس میدر  نوعی وحشت    ، اینامّا  کرد.  خود 

 شروع به مطالعه کرد.   ،ت بیشتر و با تفکّرها را دوباره به دست گرفت و با دقّ نوشته
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به رویش  دری از علم  ، ی حضرت بابهان هر خطی از نوشتهند با خوا این بار 

میبا جدید  شد ز  عالم  می  یو  مشاهده  صبح را  تا  شب  آن    بارها   .نخوابید  کرد. 

هرچه بیشتر    شد.می  بیشتر  تعجبش  هرلحظهو    ندخوارا از نو می  هانوشته گشت و  برمی 

شد. قبلاً به علم و حکمت  اثبات می   ایشبربیشتر  حقانیتّ حضرت باب    ؛ رفتپیش می

 دید.ارزش می مقدار و بیخود را بی وقتآن امّا در  ؛ کردخودش افتخار می

رفت و از    محمّدآقا  به عادت هر شب به نزد    آقا سید یعقوب  ،فردای آن شب

دیدی   ،یعقوب  یعقوب را دید گفت: سید  تا سید  محمّدآقا    وضع و حال او جویا شد.

دیگ آوردی؟  سرم  بر  بازگرد  توانمنمی   رچه  خود  قدیم  حال  و  حقّ مبه وضع  انیت  . 

 ! خدا را شکرهزاران هزار مرتبه   ،سید یعقوب  !باب بر من ثابت شد  حضرت

آقا  به دست    سؤالاتآثار دیگری از حضرت باب و جواب بعضی    ،پسازآن 

ر و جواب  بُی کوثر، توقیع میرزا حسن کوهشرح سوره   ندآثاری مان  . اورسید  محمّد

 آقا سید یحیی دارابی را مطالعه کرد.  سؤالات
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 یقاینفاضل  محمّدآقا مجتهد شدن 

 

زمستان را به    فصل  اما کلّ   ؛ قرار بود زمستان به عتبات عالیات برود  محمدّآقا  

را از دست داد.    تو فصل حرکت به عتبات عالیاند  آثار حضرت باب گذرا   یمطالعه 

  دستورطبق  و    رفتعتبات    به  پاییز  ،محمّدآقا  .  بماند  طهرانماهی در    ندمجبور شد چ

 مشغول شد.   ،علمای بزرگ و معروف  مجالس درس   قه درتحصیل اصول فِ  ه پدرش ب

پدر امر  از  اطاعت  بر  فِ  محمّدآقا    ،علاوه  اصول  تحصیل  دیگری    ،قهبرای  نیز  دلیل 

در بین مردم مشهور به    ،به حضرت باب  شداشت. او نظرش این بود که قبل از ایمان 

کم مردم به راز  کم  ؛ قطعی شده  ،که ایمان او به حضرت باب  الآناما    ؛ بود  هبابی شد

 محمدّ آقا  .  نداز او ایراد بگیر   ندن نتوانکه مخالفا  خواستمی او    .ندبر ایمان او پی می

دین و اسرار    هایروش ی از اصول و  قاینفاضل    محمّدآقا    :ندن بگویترسید مخالفا می

دوست نداشت که دیگران بتوانند به او اعتراض  است. او    اطلاعبی و احکام پیامبر اسلام  

. برای همین به مدّت شش سال به تحصیل اصول  نداطلاع بدانرا یک بابی بی  و او  کنند

 شغول شد. و فقه م
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  ، ی از شیخ مرتضی انصاریقاینفاضل    محمّدآقا    ،دوران تحصیلاتمام  پس از  

ایشان در نزد طلّاب    ازآنجاکه دهد.    5ی اجتهاد درخواست کرد که به او اجازه  ،در نجف

 محمدّآقا  از    ندتصمیم گرفت  ندخبر داشت  ،به بابی مشهور بود و علما هم از این موضوع

هم مدت طلبگی او بسیار  و    هم بسیار جوان بود  ،محمّدآقا  .  ندامتحان سختی بگیر

بود. اگر   کاری نشدنی   ،مدّتبا طلبگی کوتاه  ،ممجتهد شدن در این سن ک  .کوتاه بود

براو می انتظار بود.آید خارقتوانست از پس امتحان  از  آقا    ،درنهایت  العاده و دور 

به    در کتابیرا    هاجواببه شکل کامل و دقیق پاسخ داد و    سؤالاتتک  به تک  محمّد

 . کردزبان عربی ارائه 

من    بالای صفحه چنین نوشت:  ،آن کتاب  دیدنشیخ مرتضی انصاری پس از  

آن  اوراق  و  کردم  مطالعه  تمام  دقت  با  را  و    یکبه یک را    این جزوه  نمودم  بررسی 

، فهم و درک غریبی دارد و در درجات عالی  راستیبه این کتاب    ینویسنده دریافتم که  

 دقت و درک، قرار گرفته است. 

مجتهد شد و به مقام اجتهاد    ،یقاینفاضل    محمّدآقا  که جناب    بود  ترتیباینبه 

روب   ؛ رسید طلّاب  مخالفت حضرات  با  انصاری ه اما  مرتضی  از شیخ  طلّاب  رو شد. 

و   گیرد می بابی حکم اجتهاد    یحضرت شیخ چه طور است که یک طلبه   :ندپرسیدمی

 
شرعی را از   مسائل تواندی مو  شودی ماجتهاد: مقام مذهبی بالایی که در آن فرد مجتهد مرجع مسلمانان  - 5

 قرآن و احادیث برای دیگران توضیح دهد. 
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، سؤالی در مقابل سه  قاین فاضل    محمّد آقا  داد:  میشیخ چنین پاسخ    گیریم؟ما نمی 

د و یگویشما هم اگر راست می  اجتهاد بگیرد؛   ییک کتاب نوشت و توانست اجازه

 آن بیاورید.  ندکتابی مان توانایید
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 قات با حضرت بهاءاللهملا 

 

  ؛ ندنامیداو را جناب فاضل می   مجتهد شدناز    ی که پسقاین فاضل    محمّدآقا  

مقام جناب فاضل در حدی بود   وطن حرکت کرد. سمت  از نجف به    1275در سال  

وارد    ،. ابتدا از نجفندرا بدرقه کرد  وکه علما و مشایخ و حتی شیخ مرتضی انصاری ا

روزی اقامت کرد. در آنجا یکی از بابیان   ند چ  ،در کربلا به قصد زیارت  و  کربلا شد

بابیانی که از ایران   با  اصرار کرد که حتماً   قات ایشان آمد و ملابه نام شیخ حسن به  

مخصوصاً اصرار کرد و قسم داد که با حضرت بهاءالل    و  قات نماید ملا  ؛ نداهتبعید شد

 .دشوبه ایشان اطمینان داد که پشیمان نمی  و د قات کنملا

وارد بغداد شد و به منزل    ؛ به شیخ حسن قول داده بود  ازآنجاکهفاضل    جناب

و با شوخی   ندحضرت بهاءالل رفت. حضرت بهاءالل با احترام بسیار با ایشان رفتار کرد 

   :ندفرمود

ما مورد غضب و    کهدرحالی   ،می محترم و مجتهدی بزرگوار هستیدشما عالِ»

د؟  یقات ما بیایملات کردید به  أیم. چطور جراهخشم دولتیم و به اینجا تبعید شد

 «شود.بدنام می ند؟ هر کس با ما معاشرت کدرحم نکردی انرا به خودتچ

  . ندار تعیین نمود ندیک مهما   به همراه   فاضل   جناب حضرت بهاءالل اتاقی برای  

س خراسانی که شخص عالمی بود مشغول  صادق مقدّ   ملا  جنابروزی جناب فاضل با  
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س مقدّ صادق    ملا .  وارد شدنداز در خانه  حضرت بهاءالل  در همین هنگام  صحبت بود.  

امّا حضرت بهاءالل این    ؛ نداختبه پای حضرت بهاءالل ا خود را    اختیاربی خراسانی  

 : ندفرمود برافروخته ایچهره و با   ند یددنحرکت را نپس

   «ها را کنار بگذارید.بازی مریداین   ،ندجناب آخو» 

 . نداز آنجا رفت و فوراً

   س گفت:ب به جناب مقدّتعجّ دیدن این صحنه با  جناب فاضل با

به حضرت باب را دارید و مراتب و مقام بسیار    ی ایمانشما بالاترین رتبه  ،آقا»

بسیار محترم و از بزرگان ایران    درست است که حضرت بهاءالل  .بالایی دارید

ولی حرکت    ؛ ندا و تبعید شده  ند اان افتادهنددین جدید به ز  ه خاطر و ب هستند  

 « اید.تر از او به حساب آوردهشما درست نبود؛ گویی شما خود را پایین 

مقدّ پاسخ  جناب  برای جناب  دنس  انجذاب  و  روحانیت  با همان حالت  و  اد 

 د. گرد مندبهره فاضل دعا کرد که چشم دلش باز شود و از موهبت الهی  
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 آگاهی از مقام حضرت بهاءالله

 

ت  حضرت بهاءالل دقّ  هایفاضل بیشتر به حالات و رفتارجناب    ماجرا،   بعدازاین

فاضل نکته  ،خضوع و خشوع  جزبه اما    ؛ کرد نکرد. جناب  پیدا  ایشان  رفتار  در  ای 

در مجالس در بالاترین مکان    دانست.همچنان خود را بالاتر از حضرت بهاءالل می

 داد.نمی  بت به حضرت بهاءالل یا دیگراننشست و فرصت صحمی

بهاءالل جلس  منزل وز در  یک ر جناب    ، ی تشکیل شد. طبق عادتا هحضرت 

و برای مردم   ندفاضل در بالای مجلس نشست. حضرت بهاءالل در ردیف وسط بود 

  کسهیچ مطرح شد. جناب فاضل در توان    ایله مسأ  ه در آن جلس  . ندریختچای می 

شروع کرد به جواب دادن.    علّت   همین   . بهندرا حل ک  مسألهدید که  جز خودش نمی 

بود  حاضرانی  همه ساکت  گوش    ندمجلس  ایشان  جواب  به  گاهی    و  دادندمی و 

تأییدِ ضمن  در  بهاءالل  فاضل  هایحرف   حضرت  صحبت  ، جناب  بر  های توضیحی 

 . افزودندایشان می 

شد و بیشتر از جناب    تر های حضرت بهاءالل زیادکم توضیحات و صحبتکم

. کار به جایی کشید که جناب فاضل ساکت شد  ندرا مطرح کرد  مسألهجواب    ،فاضل

و   نشیندل به حدی    بیانات حضرت بهاءالل  . ندکردصحبت می  و فقط حضرت بهاءالل
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ه شد. خودش را باخت و  ندمضطرب و نگران و شرم  ،مناسب بود که جناب فاضل

 دیگر گوشش چیزی نشنید. 

صبری  . با بیه استکشید که در بالای مجلس نشست جناب فاضل خجالت می

از آن بالا به    دبتوان  تاتمام شود    و شرمساری منتظر شد که بیانات حضرت بهاءالل

سکوت    . وقتی متوجه شد که حضرت بهاءالل دو جای خود را تغییر ده  دپایین بیای

شد و بیرون    ندبل  شده باشد؛   یفی که از چنگ عقاب رهاگنجشک ضع  ندمان  ؛ ندفرمود

 : و گفت مت کردملادیوار کوبید و خود را بسیار رفت. سه بار سر خود را به 

 «بینت کور بود. تمام این مدت چشم حقکه  برسرتخاک ای » 

امّا برای    ؛ پی ببرد  بهاءاللاین اتفاق سبب شد که جناب فاضل به مقام حضرت  

در همان اوقات در کاظمین در حضرت بهاءالل  تر شود اقدامی انجام داد.  اینکه مطمئن

؛ در آن مجلس در اسرار خلقت و ندشیرازی مجلسی داشت  عبدالمجیدمنزل حاجی  

موجودات بیانات  فرمودندمیبیاناتی    ،ایجاد  آن  گفتار    قدریبه .  که  بود  تمام قوی 

 کلمات کودکان بود.  دنمان ایشانبزرگان فلاسفه و حکما در برابر بیانات 

 اینامه   . پسجناب فاضل تصمیم گرفت که خود را از شک و تردید نجات دهد

و مقام خود را آشکار    ندخواهش کرد خود را معرفی کن  نوشت و از حضرت بهاءالل

تقدیم   نامه را به حضرت عبدالبهاء داد که به حضرت بهاءاللآن  . جناب فاضل  ندفرمای
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. آن پاکت  ندفاضل مرحمت فرمودجناب  عبدالبهاء پاکتی را به  حضرت    ،. روز بعدندکن

 بود. حضرت بهاءالل ی ازحاوی لوح مبارک

 :  اندکرده تعریف چنین جناب فاضل  

لوح مبارک را دریافت کردم و آن را زیارت نمودم؛ ابتدای    ،با سپاس فراوان»

اما لوح مبارک    ؛ بود  ندآن اظهار عبودیت صرفه و اواسطش مطالب عرفانی بل

نجات    ،از گرداب حیرت  ترتیباینبه ایشان بود.    چندوچون حاوی مقامات بی 

 «یافتم و توانستم به ایمان و ایقان واصل شوم.

ط حضرت  فروتنی نوشت و توسّ  در کمال  ایامه ن  ، جناب فاضل پس از ایمان

 ،پرسیده بود حال که مطلب  نامهدر آن    .فرستاد  حضرت بهاءاللعبدالبهاء به حضور  

 : ندجواب فرمود  نامهحضرت بهاءالل در بالای   ؟ چیست من  تکلیف معلوم شد

 « رسد.پی میدستور از  ؛ بپردازید 6الل ةکلم ء شما به وطن بازگردید به اعلا»

 .فتات رقاینفاضل بار سفر بست و به جناب 

 

 

 

 
 اعلای کلمةالل: تبلیغ امر الهی - 6
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 اکبر  لینب   جناب -1 تصویر 
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 ابلاغ امر جدید توسط جناب فاضل

 

اجران  ی زیادی از علما و طلّاب و تهعدّگشت  از وقتی جناب فاضل به ایران ب

مغازه  آمد  داران و  ایشان  استقبال  از  ندبه  حتی  آمده    7فرسخی یک .  پیشواز  به  مردم 

 . ندبود

را    جناب فاضل  قدممَ  ،قاینحاکم    ،لکو حشمت المُ  قاینامیر    ،علم خانامیر  

جناب فاضل در حضور علما به بحث و   مدّتی. بعد از  ندبسیار عزیز و گرامی داشت

شد. می  اثباتای قدرت علمی ایشان بر همه  در هر مباحثه و مناظره  و  پرداختمناظره  

خواست که به دارالحکومه برود تا از  از ایشان می  دو بارای  امیر هفته  علّت،  همین  هب

 ایشان بهره ببرد.  یو فلسف  ی علمدانش 

  مسأله . این  کردابراز میفاضل  جناب  ی شدیدی نسبت به و علاقه   احترام  ،امیر

  ترین بزرگ و    ندمجلسی برپا کن  ندتصمیم گرفت  اآنه.  ندباعث شد که علما حسادت کن

جناب    ،ترتیباینبه   تا   ندرد دعوت ک  ؛ نام داشتابراهیم    ملاکه    را  آن منطقه  8عالم سُنیّ 

الهی و فلسفی   علوم وسیع جناب فاضل در    ی احاطهاین بار هم  .  ند فاضل را امتحان کن

 
 .کیلومتر  6گیری مسافت، تقریباً برابر با واحد اندازه فرسخ:  - 7

 سنیّ: یکی از دو مذهب اصلی اسلام. -8
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که مقام علمی جناب فاضل ابراهیم اعتراف کرد    ملاحتی    ؛ و اصولی بر همه ثابت شد

ت و احترام جناب فاضل در نزد مردم بیشتر سبب شد عزّ ،این اتفاق . بالاتر از اوست

 .شود

  علّت مخالفت دو    و این   ند ایشان پرداختبا  به مخالفت    قاینمردم    مدّتی پس از  

به    :داشت امیر  رابطه  علّت یکی  احترامی    قاینی خوب  بکه  و  فاضل    ه امیر  جناب 

امیرا  .گذاشتمی مردم    ،حترام  که    علّت،دومین    .انگیختمیرب   راحسادت  بود  این 

 ، درنهایت   به تبلیغ امر جدید مشغول بود.دائماً  آرام بگیرد و    توانستنمی جناب فاضل  

. بستگان ایشان و ندی زیادی ایمان آوردهایمان ایشان به امر جدید آشکار شد و عدّ 

در    ایمان آوردند. و    ندین جدید آشنا شدیبا آ  ری از افراد مشهوردوستانشان و بسیا 

ات توسط جناب فاضل به امر  قایننفر در  صد و پنجاهظرف مدت کوتاهی نزدیک به 

 . ندبابی اقبال کرد 
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 عرب حبس در کلاته

 

  قاین امیر   ندتصمیم گرفت،  کردندمی به جناب فاضل حسادت  که  ات  قاینعلمای  

از   قاینو در نزد امیر    ندزد. آنها به جناب فاضل تهمت می ندرا نسبت به او بدبین کن

 ،رده که جناب فاضل را دستگیر ک  ند را راضی کن  او تا    کردند می   بدگویی اب فاضل نج

 . دازندان بیندبه ز

در نزدیکی   روستایی استکه   عرب هیک روز جناب فاضل با برادرش از کلات 

و   ندمأموران حکومتی رسید  ،. نرسیده به نوفرسترفتفرست میبه سمت نو  جُوین

جناب فاضل را صادر  حکم دستگیری    ،. امیرندرا به آنها نشان داد  قاینحکم امیر  

 ندرا از پا درآورد  هایشان چکمه   ، ایشان را از اسب پیاده کرده  علتّ  همین  کرده بود. به 

جناب فاضل را پای پیاده   ،ران. سپس مأموندو پر از ریگ و بر گردنشان آویزان کرد

. ایشان دو ماه در  نداختندان اندبه ز   ،هندعرب بازگردا   هاز روی خار و خاشاک به کلات

 ندبرد  ند و زنجیر به بیرج  ندبا کُاو را  سپس    .و گرسنگی و تشنگی کشید  ندحبس ما

 . ندکرد زندانی 9و در منزل داروغه 

  

 
 .سردسته و رئیس پاسبانان و نگهبانان شهر داروغه:  - 9
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 قلی خانخواب مادر عباس

 

بها  و  بودبیرجند    یداروغه   ندفرز قلی خان  عباس  به  نظر خوشی  ئنسبت  یان 

 :  کرده استتعریف چنین داشت. او  

در  » و  آمد  فرود  ما  منزل  به  آسمان  از  که خورشید  دید  مادرم خواب  شبی 

  ند جناب فاضل را به منزل ما آورد  ، غروب کرد. فردای آن شب  ،اتاق  یگوشه

  ایگوشه ره نگاه کرد و دید ایشان همان  . مادر از پنجندو در اتاق حبس کرد 

با  پیدا کرد و    نظر مثبتینشسته که آفتاب را در آن دیده بود. بلافاصله به ایشان  

احترام رفتار نمود  ایشان را    .با کمال  به  آزاد کردند و  سرانجام جناب فاضل 

 «و عمارتی برپا کرد.  ند ما  جاهمان   مدّتی. ایشان ندنوفرست برد
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 طهرانتبعید به مشهد و سپس به 

 

تبعید  باعث شد که جناب فاضل را به مشهد  ات  قاینر علمای  مکرّ   های شکایت

 ؛ که والی خراسان بود   . جناب فاضل را در مشهد به شاهزاده سلطان مراد میرزاکنند

دشمنان حفظ   از شرّ  ذاشت وگ. شاهزاده خیلی به جناب فاضل احترام میندتحویل داد

 .ندبه ایشان بده حقوق. حتی دستور داد سالی صد تومان  کردمی

و به    ندنشستناز پای    علمااما باز    ؛ بازگشت  قاینبه    جناب فاضل  مدّتیپس از  

و جناب   ند ن شاه آمدکه مأمورا   ندند کار را به جایی رسا  .نداذیت و آزار خود ادامه داد

به   نیم در    .تبعید کردند  طهرانفاضل را  و در    ندما  طهرانجناب فاضل سه سال و 

 ازدواج کرد.  طهراناواخر اقامتش در  
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 گرفتن از دکتر بخشایشاعتراف 

 

 :است  روایت کردهچنین    هست جناب فاضل    زن که برادر بخشایش  عطاءالل  دکتر  

فاضل آن زمان   بود. علمای    شدتبه از طرف دشمنانش  جناب  تعقیب  تحت 

مکان خود را   . به همین جهت ناچار بود دائماًندبود   اوصدد قتل  ربزرگ پایتخت د 

محله در  را  شب  هر  و  دهد  سر  تغییر  به  جای  .  دبربای  کلاه  عمّبه  هم  سر  امه  بر 

ا خواهر  فاضل بجناب  فهمید که    طهرانی  داروغه  سرانجام.  دتا شناخته نشو  گذاشتمی

ساله بودم و در دارالفنون    شانزده-پانزده. من آن زمان نوجوانی  است   من ازدواج کرده 

و از    داروغه، من و دو تن از بانوان خانواده را احضار  .کردم. زمستان بودتحصیل می

 ما بازجویی کرد. 

 بگو ببینم فاضل کجاست؟  -

ا از مکان او  من است ام  شوهر خواهرجناب داروغه درست است که ایشان   -

 ارم. ندخبر 

 ! طفره نرو پسر  -

 رود. آید و بعد از ساعتی میگویم. ایشان گاهی به منزل میراست می -

دهم  خواهم. جای فاضل را نشان بده. قول میببین جوان! من بد تو را که نمی   -

 از شاه برایت منصب و نشان بگیرم. 
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 دانم ایشان کجا هست. نمی خدا گواه من است؛  -

تو را   هی؛ ند ازه دارد. بدان که اگر محل او را نشان ندآه جوان! صبر من هم ا -

 به چوب خواهم بست.

دستور داد یک بغل چوب    خواست از من نشنید؛ می  چیزی را که چون    سرانجام 

ر، تَ  هایترکه و پاهای مرا در فلک گذاشت و با    ندآورد  ند؛ را که در آب گذاشته بود

پیچیدم مار به خودم می  ندمان  هاضربه شد. زیر آن    ندمن بلشروع به زدن نمود. فریاد  

 زدم. و نعره می 

و به داروغه اعتراض    ناراحت شدکاری  رتبه از این چوب یکی از مقامات عالی 

 .کرد

  اشه شکنج   طوراین آخر رحم و مروتت کجا رفته؟ این طفلی بیش نیست. چرا    -

 دهی؟ می

اعتراف  چوب بخورد تا    قدرآن حکم شاه است. فاضل باید پیدا شود. باید    -

 .کند

 کسی را بزنی، من را به جای این طفل بزن.  خواهی حتماًگذارم. اگر می نمی  -

 ، از دست داروغه نجات یافتم.مقامعالی خلاصه که به اصرار آن 
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 اکبر لاعطای لقب نبی

 

تا    کرد  خواستدر   شاهناصرالدین نی از  علی کَملا حاج    ،یک ماه پس از ازدواج

با کمک  جناب فاضل،  بنابراین    ؛ دستگیر شود  جناب فاضل  به هر نحوی که هست؛ 

 رض اقدساماه توانست به    ند پس از چ  .رفتو به قزوین  شد  خارج    طهراندوستان از  

 . را زیارت کندحضرت بهاءالل  برود و

نازل  به افتخار او  حضرت بهاءالل  از قلم    «حکمت »در همین سفر بود که لوح  

ی بعد جناب نبیل اکبر، دوباره به ایران ند. چ دادند  «نبیل اکبر»لقب  به ایشان  شد و  

 بازگشت. 

مشغول شد.    ،، به آشنا و بیگانهنت بهائیا دی  تبلیغدر تبریز ساکن شد و به    مدّتی

. حتی گروهی ندان رسا ندمام جدید را به گوش علاقهبه سفر پرداخت و پی  ازآنپس 

  اما دشمنان   ؛ ندجدید ایمان آورد  آیین به    یشانه هم توسط اهای علمیّاز طلاب حوزه

از شهری به   باًمرتّ  علّت. به همین  ندو همیشه در تعقیبش بود   ندگذاشترا آسوده نمی   او

 کرد.شهر دیگر سفر می
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 سبزوارماجرای دستگیری در 

 

  طهران در  او    حضورعلما از    بازهم  .رفت  طهرانبه    مدتی از  بعد  جناب نبیل اکبر  

شد  بود ندخبردار  عاجز  ایشان  حفظ  و  نگهداری  از  آشنایان  و  دوستان  دیگر   ؛ ند. 

مبدّبنابراین   لباس  با  بیراهه  وارد    10لاز  و  به سمت خراسان رفت  الاغ  بر  و سوار 

 سبزوار شد.

 شاهناصرالدین .  ندرا دستگیر ک  اکبر  نبیلکه    نداصرار کرد   شاهناصرالدین علما به  

با فلان نشانه  اکبر  نبیل  از والی خراسان خواست که به    ندها دستگیر کرا   طهران و 

نبیل   درنهایت   گذاشت و  جاسوس   جاهمه مأمور فرستاد و    جاهمه والی هم    .بیاورد

شیخ    که  را  اکبر بودقاین   محمّدعلیبا  همسفر  شد   محضبه   ؛ ی  سبزوار  وارد   ؛اینکه 

 . ندکرددستگیر 

 

 

 

 

 
 شناسایی نباشد.راحتی قابل که دیگر بهنحوی لباس مبدلّ: لباسی که انسان را تغییر دهد به  - 10
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 گوی نبیل اکبر با حاکم وگفت 

 

 کرده است: حکایت   طوراین ماجرا را  نبیل اکبرهمسفر جناب 

اکبر نبیل  همین    دانستندنمی صلاح    جناب  برای  و  شویم  شهر  وارد  در  که 

  فکر   . ابداً گرفتیم  اتاقی  که در بیرون شهر واقع است؛   سبزوار  عباسیشاه کاروانسرای  

میان  کنمی در  آنکه    همهآن ردیم  تا  شویم.  شناخته  داخل أم  شبنیمه مسافر،  موری 

 اکم شما را خواسته. ح  گفت: جناب نبیل اکبر حجره شد و به  

 م؟من گفتم: من هم بیای 

 تنها! مور بردن ایشان هستم؛ أگفت: نه. من م

  و به نزد حاکم رفت؛   ناچار با همان لباس مبدل روانه شدبه   جناب نبیل اکبر

 یکی از شاهزادگان قاجار هم آنجا ایستاده بود.  کهدرحالی 

 سلام به شما جناب حاکم. -

 علیمیرزا حسین ی هستی. چرا ساکتی؟ ببینید آقا. من  قاین  محمّدآقا    تو قطعاً   -

ی چون تو مریدش شود. آخر تو ندشناسم. او کسی نیست که مرد دانشمنوری را می

کرده حکمت  تحصیل  سبزوار  همین  چون  در  حکیمی  که    ملاای.  سبزواری  هادی 

  عمری از محضر شیخ مرتضیکرد.  مشهور نگاه میعالمی    مانندبه تو    ؛ استادت بود

 است؛ بزرگان  ی. از چنان شخص بزرگواری که در عالم اسلام از  اهها بردانصاری بهره
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 ای پذیرفتهچطور این ننگ را    .شدی  کاملی  ای. مجتهدی اجتهاد دریافت کردهاجازه

چرا   رانی است؟ ندعلی نوری شوی که یک شخص عادی مازکه پیرو میرزا حسین 

بیا و بر خودت رحم کن و    ، محمّدآقا  ؟ جناب  اینموده خود را رسوای خاص و عام  

 کاش! ای  !کردیمی خودت ادعا  کاشایتن زیر بار این ننگ مده. 

خواهد که همگان  و در همه حال می  دانید که انسان ذاتاً شما می  حضرت والا،  -

چه رسد    داشته باشد؛   11الی . حتی اگر شغل پستی چون حمّنداو را آقا و محترم بدان

که از    ندکقبول نمی  ،مزیرا عالِ   ؛ نداز اهل علم باش  خصوصبه به اشخاص محترمی که  

مجتهد کاملی که    می چون منشخص عالِ  خصوصبه   بازهم.  ندکسی پیروی و تبعیت ک

م تابع خواستمن هم نمی  شما خود فرمودید. آری حضرت والا،  که  گونههمان   ؛ هستم

بلکه به شما بگویم در ابتدا ایشان را از حیث رتبه از    حضرت بهاءالل شوم؛ و پیرو  

 شمردم. تر می مقام خود پایین

 خب همین هم هست.  احسنت! -

س خراسانی و حاجی سید  مقدّ  ندبابی مان  آییندر بغداد علمای    حضرت والا،  -

ار وای خه دنب  ند. آنان در محضر من مانندنشست جواد کربلایی، همه زیر دست من می

 . ندداد م را به من می و حق تقدّ  ندندنشامی  بالا . مرا در مجلس خود در ندو ذلیل بود 

 
 مهارت خاصی ندارد و شغلش حمل کردن بارهای سنگین است.حمّال: کسی که  - 11
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 البته. حق هم همین است.  آری، -

معانی    - از کلماتش  و  بیان گشود  به  لب  بهاءالل  اما در مجلسی که حضرت 

یگانه  ؛ شنیدم  جدید  او  که  من،  فهمیدم  دیدم  است.  آفاق  علمای   کههمان ی  گفتید 

داده شهادت  درکش  و  علم  بر  سادهقطره  ندمان  ؛ ندابزرگوار  فرد  همان  او،  و  ی ام 

بیکران. من چون ذرهدریایرانی،  ندماز مانی  او  و  تابان. حال هم در   ندام  خورشید 

ی که گنجشک کوچک  ند کنم که من مانی این بزرگواران اقرار میخدمت شما و همه

حضرت بهاءالل، اسیرم   یه اراد  ند در کم  باشد؛ شده  پنجه گرفتار  قوی  عقابیدر چنگال  

رهایی   توانایی  می  ارم؛ ندو  دانید.  خود  همیندیگر  در  بکشید؛ خواهید  مرا   جا 

 مختارید.  ام کنید؛ روانه طهران خواهید به می  ؛ کنیدو زنجیر  دنکُ در مرا خواهید می

 . در آخر گفت: قرار گرفت تأثیرتحت گفتار نبیل اکبر   راستیشاهزاده از 

شوی. من  کشته می  حتماً   بفرستم؛   طهرانتو را به    الآن اگر همین    ، محمّدآقا    -

انگارم. همین حالا تو را نادیده می روازاین آید که در این امر مشارکت کنم.  می حیفم

 .ند ر کمین تو هستبرو و خیلی زود از شهر خارج شو. مواظب باش که جاسوسان د 

جناب نبیل اکبر به کاروانسرا آمد و ماجرا را برای من تعریف کرد. شبانه حرکت  

 یم.ندکردیم و از بیراهه خود را به قوچان رسا
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 عبور از مرز بدون گذرنامه

 

قات کرد و آنان  ملاحاکم قوچان که بسیار مقتدر بود با نبیل اکبر و شیخ علی  

بسیار   الاغ خرید   مورداحترام را  دو رأس  آنان  داد. سپس  قرار  اکرام  راه ند  و  از  و 

گذرنامه  باج یا همان  تذکره  که  بود  در حالی  این  و  مرز رساندند  به  را  گیران خود 

 نداشتند. 

 عبور کنیم؟ ما که تذکره نداریم. چگونه از مرز   جناب فاضل، -

برویم. من    کنیم و  ل بر خداپیاده شویم و توکّ   هاالاغ از    بیا شیخ علی. بیا فعلاً  -

خوانم. لازم است در اینجا دعایی از حضرت باب به خاطر دارم که در این مواقع می 

 هم آن دعا را تلاوت کنیم و روانه شویم. 

. از جلوی  ندروان شد  دعاگویانو    نددعمل کر  که نبیل اکبر گفت؛   طورهمان 

  دو مسافر بود.    ایستاده  زیردستانشیس اداره با  ئر  ؛ ندگذشتگمرک ایران که می   یاداره 

یس گمرک به جناب فاضل سلام داد و ئ. رندرفتو می ند  سر خود به زیر انداخته بود

 یک فنجان چای تعارف کرد. 

با    اما کمی شتاب داریم؛   ؛ یس. لطف شما بسیار استئجناب ر  سپاسگزارم  -

 اجازه. 
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. شکر خدا را به جای  از آنها گذرنامه بخواهدبه فکر نیفتاد که    گمرک ابداً  رئیس

، بر در ایستاده یهگمرک روس  یبا آنکه افراد اداره   .. مانده بود گمرک روسیهندآورد

کمی    بعدازآنکه.  شان را نشان دهندآن دو مسافر نخواست که گذرنامهکسی از    بودند؛ 

 .ند آباد رساندو خود را به عشق ندسوار شد هاالاغ ، بر نددور شد 

بها  ، نبیل اکبرآبادعشق در     ند ماز علم خود بهرههمه را  یان و فضلا  ئدر جمع 

ایشان  دکرمی تنگدستی  یواسطهبه .    ازآنجاکه اما    ؛ ندگذرا می  سختی  روزگار ،  فقر و 

 ای بعد ب ندچ  گذاشت.را در میان نمی ت نفس بالایی داشت، با احدی مشکل خود  عزّ

 .ندگلپایگانی به بخارا سفر کرد و در آنجا ما ابوالفضایل
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 سن خاتمهحُ

 

فاضل   بخارا در  قاینجناب  اکبر، در  نبیل  علما و فضلا شرکت    هایجلسه ی، 

. پس از مدت کوتاهی، بیمار  شدندر میتحیّاو مکرد و دیگران از علم و کمالات  می

در همین سال بود که حضرت بهاءالل در    به ملکوت ابهی صعود کرد.  بخاراشد و در  

مقدسه   کردند. اراضی  اکبر،  عبدالبهاءحضرت    صعود  نبیل  جناب  افتخار  به   ،

نفر به    نه که هرسال    ندو طی لوحی مخصوص، دستور داد   ند نازل فرمود  اینامه زیارت 

 . ندناب فاضل، به بخارا بروج  محل دفنزیارت 

 گوید: ی میقاین  محمدّعلیشیخ 

.  ندرفتیان به زیارت مرقد جناب فاضل، نبیل اکبر، میئبیش از بیست سال، بها

 ف بودم؛ مشرّء  در اراضی مقدسه، حضور حضرت عبدالبها  بار کهتا آنکه در آخرین  

منتقل نمایم. پس از   آبادعشق ایشان را از بخارا به  پیکرکه  ندفرمان داد منبه   اًشفاه

میلادی، توسط جناب شیخ احمد   1923موریت را در سال  أ، این مآبادعشق ورود به  

، به خاک آبادعشق را در گلستان جاوید    نبیل اکبر  پیکریم و  نداسکویی به انجام رسا

ایشان بعدها معلوم شد. پس از مدت کمی، قبرستان بخارا    پیکر سپردیم. حکمت انتقال  

  دستور حکومت، خراب شد.به  
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 ایادی امرالله 

 

از صعود اکبر    پس  بهحضرت  نبیل  دادند.   عبدالبهاء  امرالل  ایادی  لقب    ایشان 

خدمات بسیار ایشان به امر، این تاج افتخار را بر سر ایشان    علتبه    عبدالبهاءحضرت  

دی امرالل  ایا  عنوانبه نام ایشان را    «الوفا  ةتذکر »در کتاب    عبدالبهاءحضرت  نهادند.  

 :برندمی

نَ لیهِعَ  ،ضرات ایادی امراللحَ  -هوالل» علی صعود  ق اَفُحّمن که به اُحات الرَفَ م 

ی،  قاین  محمّدجناب نبیل اکبر آقا    ازجمله،  الل الاصدقجناب اسم  ازجملهکردند  

اکبر،  ملاجناب    ازجمله  شیخ    ازجملهعلی  یزدی،    محمّدجناب    ازجمله رضا 

 ...«  .انددیگران حضرت شهید آقا میرزا ورقا و 
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 جناب نبیل اکبر آثار

 

ه است. بعضی از آثارش  ندزیادی بر جای نما  هاینوشتهآثار و    نبیل اکبراز  

 ست. اهمچنان مفقود 

 : و تألیفات ایشان هارساله برخی از  

امتحانی شیخ مرتضی انصاری و سایر علما نوشته    سؤالاتکتابی که در پاسخ به   •

 ی ایشان موجود است. شد. این کتاب در خانواده

 کشف الاحجاب معروف به حسامیه که در دست نیست.  یرساله  •

 ی ایشان موجود است. ی ناصریه به فارسی که در خانوادهتحفه یرساله  •

 در اثبات آیین بهایی که در دست نیست.  ای رساله •

 .بی و فارسی اشعار عر •

تاریخ مانکجی که میرزا حسین همدانی، به دستور مانکجی زرتشتی نوشته و   •

 به فرمان حضرت بهاءالل، جناب نبیل اکبر آن کتاب را تصحیح کرد.

 ناب میرزا حسن ادیب طالقانی. جان  ندتائیه موجود در خا یقصیده •

 

  



40 

 فهرست منابع 

 

  عباسیه؛   مطبعه :  حیفا  الاحباء؛   قدما   حیاة  ترجمه   فی  الوفا  تذکرة   عبدالبهاء؛   -

 (. م 1923 ژانویه) هجری  1343 سنه

  ؛ ملی نشر آثار امری  لجنه   ؛ طهران: 7لد  ج  ،الل؛ مصابیح هدایتسلیمانی، عزیز  -

 بدیع.  106

 

  



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



42 

 

ز   الابدالی نجم بازغ حضرت نبیل اکبر  ؛درخشدیم ت ابدیه  از افق ع

 بود  تم و مشغول به خد  مبارکهمیشه ثابت بر امر   زیرا  

 .پرداختیم  هالل  به نشر نفحات  و  نمود یم و تبلیغ نفوس  

 

 


